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For sale: baby shoes, never worn.

فروشــی: کفش های بچه، تابه حال پوشیده نشــده.

بخــش اول- گفتــه می شــود کــه ایــن کوتاه تریــن 
داســتان دنیاســت؛ می بینیــد کــه فقــط شــش 
کلمــه دارد. متنــی اســت به قلــم منحصربه فــرد 
همینگوی بزرگ با همان ســبک کشــنده و موجز 
خــودش. چیــزی کــه در ایــن نوشــته برجســته تر 
از هــر موضوعــی خــودش را می نمایــد ایــن اســت 
کــه چــه بلایــی بــر ســر بچــه آمــده؛ پــدر و مــادری بــا هــزاران امیــد 
کفــش و احتمــالا لباس هایــی بــرای بچــه خــود تهیــه کرده انــد و 
حــالا اتفاقــی بــرای بچــه افتــاده. مــرده؟ در جنــگ کشــته شــده؟ 
بــر اثــر حادثــه ای پاهایــش را از دســت داده؟ قاعدتــا، متــن بــه مــا 
هیــچ جوابــی نمی دهــد؛ در همــان خلســه نگه مــان مــی دارد 
کــه مشــغول فکرکــردن هســتیم رهــا می کنــد. ایــن  و در حالــی 
کــه متــن انجــام می دهــد: مثــل تپانچــه تیــرش  کاری اســت 
 را در مغــز مــا خالــی می کنــد و در حالــت احتضــار تنهایمــان

 می گذارد. 
شــب کــه شــد، چیــز ســیاهی آمــد و ایســتاد روی لبــه گــودال. 
وزه، آرام و کشــدار.  صدایــی از خــودش درمــی آورد مثــل ز
گــودال می چرخیــد. ســرش را پاییــن  همین طــور دور لبــه 
می گرفــت و مــا را نــگاه می کــرد. بعــد هــم خرناســه ای می کشــید 
ک. یــادم نمی آیــد کــه داد زدم  و پــوزه اش را می مالیــد روی خــا
یــا نــه؛ فقــط یــادم می آیــد کــه آن چیــز ســیاه جســت تــوی گــودال، 
فــرز و تنــد. انــگار وزنــی نداشــت. وقتــی صورتــم را بــو می کشــید، 

پــوزه اش را دیــدم. 
)»برف و ســمفونی ابری«، پیمان اســماعیلی(

همــان طــور کــه قبــا گفته ایــم، دیدگاه هــای مختلفــی نســبت بــه 
متــن وجــود دارد، امــا می شــود ایــن را گفــت کــه تقریبــا در تمــام 
دیدگاه هــا ایجــاز و موجزنویســی تحســین می شــود. ولــی ایــن 
مهــم اســت کــه موجزنویســی را بــا کم نویســی یــا ناقص نویســی 
ــل  ــدی اص ــک مبت ــه ی ــود دارد ک ــر وج ــن خط ــد. ای ــتباه نگیری اش
ایجــاز را بــا ناقــص نوشــتن اشــتباه بگیــرد و به جــای دادن 
گــر بخواهــم مثالــی  کــم بگــذارد. ا کامــل در متــن  اطلاعــات 
کــه موجزنویســی بیشــتر شــبیه بــه  برایتــان بزنــم، بایــد بگویــم 
هرس کــردن گیــاه اســت: در هرس کــردن، شــاخه های اضافــی 
و برگ هــای اضافــی حــذف می شــوند، امــا همچنــان بــرای 
گیــاه شــاخ و بــرگ باقــی می مانــد، البتــه در نهایــت اختصــار و 
نهایــت زیبایــی؛ تنهــا شــاخ و برگ هایــی باقــی می ماننــد کــه لازم 
و ضروری انــد. دربــاره متــن هــم دقیقــا همین طــور اســت: در 
موجزنویســی اطلاعــات لازم صحنــه بایــد در متــن وجــود داشــته 
باشــد. در موجزنویســی توصیف حذف نمی شــود؛ همچنان شــما 
 جزئیاتــی از متــن و جزئیاتــی از صحنــه را می گوییــد، امــا فقــط 

در حــد لازم.
ساعت دو صبح بود که دو تا مجارستانی مغازه سیگارفروشی 
نبــش خیابــان پانزدهــم و گرانــد را خالــی کردنــد. دِرِویتــز و بویــل، 
ســوار ماشــین مــدل فــورد پلیــس، از کلانتــری خیابــان پانزدهــم 
نشــان از 

ُ
گ عازم شــدند. مجارها داشــتند با ماشــین استیشن وا

تــوی کوچــه عقب عقبــی بیــرون می آمدنــد کــه بویل هفت تیرش 
را کشید و در دم هردو را زد، اول راننده و بعد نفری را که پشت 
استیشــن بــود. در ویتــز، تــا دیــد هــر دو نفــر ســقط شــدند، تــرس 
بــرش داشــت و گفــت: »لعنــت بــه تــو جیمــی! نبایســتی ایــن کارو 
می کــردی! ممکنــه تــو بددردســری بیفتیــم!« بویــل گفــت: »اونــا 
کــس! حــالا تــو بگــو  دزدن؛ مگــه نــه؟ از اون ایتالیایی هــای نا
کــدوم پــدری می تونــه مــا رو تــو دردســر بنــدازه!« در ویتــز گفــت: 
ـــ وقتــی کــه  ـــ بگــو ببینــم ـ »شــاید ایــن دفعــه به خیــر بگــذره، ولــی ـ
کله شــون رو داغــون می کــردی از کجــا فهمیــدی ایتالیایــی ان؟« 
کس هــا رو می شناســم.«  بویــل گفــت: »مــن از یــه فرســخی ایــن نا

)»در زمان ما«، ارنســت همینگوی، ترجمه شــاهین بازیل(

ببینیـــد در اینجـــا، وقتـــی بویـــل بـــه دزدهـــای مجـــار شـــلیک می کنـــد، 
ـــید و در دم  ـــرش را کش ـــل هفت تی ـــود: »بوی ـــف می ش ـــور توصی چط
گهانـــی و ســـریع کـــه در واقعیـــت  هـــردو را زد.« درســـت همان طـــور نا
اتفـــاق می افتـــد، درســـت همان طـــور کـــه مجارهـــا غافلگیـــر شـــده اند 
و توقعـــش را نداشـــته اند، و درســـت همان طـــور کـــه هـــم مخاطـــب 
و هـــم در ویتـــز یکـــه خورده انـــد. یـــک مبتـــدی ممکـــن اســـت فکـــر 
کنـــد در ایـــن صحنـــه و در چنیـــن لحظاتـــی نیـــاز بـــه توضیـــح اســـت، 
اینکـــه توضیـــح بدهـــد بویـــل، به خاطـــر فـــان واقعـــه ای کـــه در 
کودکـــی برایـــش اتفـــاق افتـــاده، حـــالا نســـبت بـــه ایتالیایی هـــا کینـــه 
دارد و هرکجـــا کـــه مجالـــش پیـــش می آیـــد دنبـــال فرصتـــی بـــرای 
عقده گشـــایی می گـــردد، در حالـــی کـــه غولـــی مثـــل همینگـــوی هیـــچ 
ـــرای گفتـــن این هـــا نـــدارد؛ بـــه مخاطـــب اجـــازه کشـــف  عجلـــه ای ب
می دهـــد و، به جـــای ریخت و پـــاش کلمـــات، بـــا چنـــد خـــط مختصـــر 
خواننـــده را در موقعیتـــی قـــرار می دهـــد کـــه خـــودش همه چیـــز را 
بفهمـــد و حـــس واقعـــی صحنـــه را شـــفاف و تراش خـــورده دریافـــت 
ــا  ــا ایتالیایی هـ ــوزی بـ ــل کینه تـ ــور به دلیـ ــل چطـ ــه بویـ ــد، اینکـ کنـ
اشـــتباهی دوتـــا مجـــار بخت برگشـــته را نفلـــه کـــرده، آن هـــم بـــا 
خوانـــدن چنـــد پیـــام کوچـــک تلگرافـــی، بـــدون هیـــچ توضیـــح اضافـــه، 
ــه را  ــن صحنـ ــام ایـ ــس و پیـ ــود حـ ــن بـ ــی ممکـ ــر توضیحـ ــون هـ  چـ

خـــراب کند.

بــا احتــرام عمیــق بــه میلان کوندرا،
کســی که تفکر و ادبیات را درآمیخت و کتاب بزرگ »بار هســتی« را نوشــت
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 ناویراسته

گفت وگو نکته های بســیاری داشــت از جملــه: انگیزه 

حضــور، ارتباطات قــوی، مدیریت فرهنگــی و... .

 ویراسته

گفت وگو نکته های بســیاری داشــت از جملــه: انگیزه 

حضــور، ارتباطــات قوی، مدیریــت فرهنگی.

 نکته

وقتــی »ازجملــه« را می آوریــم، دیگر نیــازی به »و...« نیســت 

و حشــو اســت؛ چــون »ازجملــه« یعنــی به عنــوان نمونه فقط 

چنــد مــورد را بیــان کرده ایم.

#زین_قند_پارسی

 
کارگاه 

داستان]۱۶[

 ادبیات الکترونیک: ادبیات سخت پیما
که ادبیات الکترونیک ادبیات  گفته می شود   
سخت پیماست. »سخت پیمایی ادبیات« چه 
معنایی دارد؟ اصــا چــرا نــیــاز بــه وضــع چنین 
گر سخت پیمایی  اصطلاحی وجود داشته است؟ ا
گی خاص ادبیات الکترونیک است، آیا این  ویژ
که ادبــیــات مکتوب و شفاهی،  بــدان معناست 
اصطلاحا، آسان پیما هستند؟ اصلا چرا از 
خواندن متن ادبی به پیمایش تعبیر شده؟
ســخــت پــیــمــایــی ادبـــیـــات الــکــتــرونــیــک را 
نخستین بار اسپن آرست، محقق برجسته 
نروژی، در کتاب »سایبرمتن: چشم اندازی 
کــرد. او  ح  ۱۹۹۷( مطر بر ادبــیــات سخت پیما« )

ادبیات الکترونیک را، از 
آن منظر که بُعدِ بازی در 
آن بسیار پررنگ است، 
ــات ارگـــودیـــک« ــ ــی ــ  »ادب
 )Ergodic literature(
ــا هــمــان سخت پیما  ی
نامید. این اصطلاح از 

کلمات  گرفته شده و از  علم فیزیک وام 
یونانی »ارگون« به معنای »تلاش فیزیکی«، 
و »هودوس« به معنای »مسیر« اخذ شده 

است.
گــی ادبــیــات  ســخــت پــیــمــایــی بــر آن ویــژ
کید می کند که تلاش خواننده  الکترونیک تأ
را برای پیمایش متن 
ضـــروری مــی ســازد. 
ــت از  ــ مــمــکــن اسـ
که  خــود بپرسیم 

مگر در خــوانــدن متون 
ادبــــــی مـــعـــمـــول تــاشــی 
غــیــر قــابــل چــشــم پــوشــی 
وجود نــدارد، آیا گرداندن 
چشم ها بر سطور کاغذ 
ــورق کــتــاب تــاش  ــ یــا ت
نیست، آیا نمی توانیم 
کــار با  کلیک کردن، 
ــد، یــا  ــی ــل ــه ک ــح ــف ص

صفحه لمسی گوشی و رایانه شخصی مان، 
را عملی معادل ورق زدن کتاب فرض کنیم.

برای پاسخ دهی به این قبیل سؤالات، نیاز 
است مفهوم دیگری با نام »سایبرمتن« 
تبیین شــود. آرســت اصطلاح سایبرمتن 
ل  کنتر کتابی با نام »سایبرنتیک: یا  را از 
و ارتباط در جانور و ماشین« )۱۹۴۸(، اثر 
نــوربــرت ویــنــر، الــهــام مــی گــیــرد. گذشته از 
کتاب، آرســت سایبرمتن را  موضوع ایــن 
که در ماشین  به معنایی بیش از »متنی 
رایانه توسط انسان خوانده می شود« به کار می برد.

سایبرمتن بر سازمان دهی مکانیکی متن با در 
نظرگرفتن پیچیدگی های رسانه ــ به عنوان بخشی 
جدایی ناپذیر از تبادل ادبی ــ تمرکز می کند؛ با 
کاربر  ایــن حـــال، همچنین بــر مصرف کننده یــا 
متن نیز تمرکز می کند. در واقع، ما در سایبرمتن، 
بر خلاف آنچه در ادبیات چاپی وجود دارد، با 
سه گانه نویسنده، متن و خواننده صرف روبه رو 
نیستیم، بلکه به جای خواننده با کاربر سایبری 

روبه رو هستیم که در تولید متن نقشی فعال دارد؛ 
به عبارت دیگر، در سایبرمتن، بر خلاف ادبیات 
چاپی، ما با خواننده ای روبه رو هستیم که دیگر 
صرفا خواننده نیست، بلکه تعامل گری پویاست 
که به دل اثر ادبی الکترونیک پا می گذارد و در 

خلق جهانِ اثر نقشی فعال ایفا می کند.
در یک متن غیرسایبری، عملکرد خواننده کاملا 
ذهنی است، در حالی که کاربر سایبرمتن، علاوه 
بر آنکه خیال ورزی اش در حین پیمودن متن 
سایبری کاملا درگیر است، در عالی ترین سطوح، 
با ساخت آواتار، به صورت فیزیکی وارد متن ادبی 
الکترونیک می شود و مسیر روایت گری را انتخاب 
می کند و، در حالی که باید چالش های بسیاری را 
ــ مانند حل معماهای مختلف ــ برای پیشبرد متن 

از سربگذراند، سرنوشت متن را در دست دارد.
سایبرمتن و الزاماتش به خوبی نشان می دهد که 
چرا باید ادبیات الکترونیک را ــ دستِ کم، برخی 
ـ ادبیات ارگودیک یا سخت پیما  از ژانرهای آن را ـ

نامید.

کُدَبیات]۳[

آورده اند که امیرالمؤمنین، حسین بن علی، 
چون درویشی را بدیدی، گفتی: »تو را چه 
نام است و پسر کیستی؟« درویش گفتی من 
فلان بن فلانم. امام گفتی: »نیک آمدی، که 
که در دفتر  توام،  از دیرباز من در طلب 

پدر خویش دیده ام که پدر تو را چندین 
اکنون  است؛  بوده  وی  ذمه  در  درم 
تا ذمه پدر را از حق تو فارغ  می خواهم 
درویش  به  عطا  بهانه  بدین  و   گردانم.« 

کرم فرمودی.

معین الدین فراهی هروی
 »حدائق الحقائق«
 )به نقل از »روایت گل سرخ«
 به کوشش مهدی الماسی(

میراث 
خراسان

 ای خون اصیلت به شتک ها ز غدیران
افشانده شرف ها به بلندای دلیران

جاری شده از کرب و بلا آمده وآن گاه
آمیخته با خون سیاووش در ایران
تو اختر سرخی که به انگیزه تکثیر
ترکید بر آیینه خورشیدضمیران

ای جوهر سرداری سرهای بریده
وی اصل نمیرندگی نسل نمیران

خرگاه تو می سوخت در اندیشه تاریخ
هر بار که آتش زده شد بیشه شیران

آن شب چه شبی بود که دیدند کواکب
نظم تو پراکنده و اردوی تو ویران

وآن روز که با بیرقی از یک سر بی تن
تا شام شدی قافله سالار اسیران
تا باغ شقایق بشوند و بشکوفند

باید که ز خون تو بنوشند کویران

تا اندکی از حق سخن را بگزارند
باید که به خونت بنگارند دبیران

حد تو رثا نیست عزای تو حماسه ست
ای کاسته شأن تو از این معرکه گیران

حسین منزوی

مدخل

احوال امام حسین)ع( از مرگ معاویه تا رسیدن به کربلا، به روایت نثرهای کهن فارسی

چون قضا از آسمان نزول می کند ...

 علی باقریان 

ـ می‌دانند و می‌شناسند؛ با این‌همه،  ـ کمابیش ـ  زمینه و زمانه قیام امام حسین)ع( را البته همه ـ
روایت 

روز
شاید خواندن روایت گذشتگان دور در این باره جذاب باشد و به تکرارش بیرزد. آنچه می‌خوانید 
تلفیقی است از روایت متون منثور فارسی از آنچه در فاصله ۱۵ رجب ۶۰ هجری قمری، روز مرگ 
معاویه، تا ۲ محرمِ سال پسین، روز رسیدن امام و همراهان ایشان به کربلا، روی داد. این متون، 
که قدیم‌ترینشان حدود ۱۱۰۰ سال و جدیدترینشان حدود ۴۵۰ سال از ما فاصله دارند، به‌ترتیب عبارت‌اند از 
»ترجمه تاریخ طبری« )منسوب به ابوعلی بلعمی، نیمه دوم سده ۴ هجری قمری(، »تاریخ سیستان« )ناشناس، 

596 هجری قمری(،  کوفی )محمدبن‌احمد مستوفی،  پس از ۴۴۵ هجری قمری(، »ترجمه الفتوح« ابن‌اعثم 
»جامع‌التواریخ« )رشیدالدین فضل‌الله، اوایل سده ۸ هجری قمری(، »روضة الصفا فی سیرة الانبیاء و الملوک 

و الخلفاء« )محمدبن‌خاوندشاه ]میرخواند[، اوایل سده ۱۰ هجری قمری(.

امیرالمؤمنین، حسین، چون این سخن بر این منوال بشنید، 
سخت بگریست، گریستنی شدید. بعد از آن فرمود: »إنا لله و 

إنا الیه راجعون«. پس عزیمت به جانب 
عراق مصمم گردانید. ]...[ عبدالله عباس گفت: »تو اهل عراق را می دانی و هم دیده ای 
و می شناسی که با کس وفا نکرده اند و نخواهند کرد: دیروز پدر و برادر عزیز تو را در 
عراق کشتند و امروز عبیدالله بن زیاد، آن سردفتر شر و فساد، با لشکر زیاد از طرف یزید 
ملعون آنجاست. چنانچه پسرعم تو را گرفته و بکشت و مردمان را به بخشش درم و 
ک تو  دینار با خود یار کرده ــ و همه عالم بنده درم و دینارند ــ از آن می ترسم که قصد هلا
کن باش!« امیرالمؤمنین  کنند! بر خویش بترس و بدان جانب مرو و هم در این حرم سا

فرمود: »مرا بکشند در عراق، دوست تر دارم از آنکه در مکه بکشند!«

عزیمت به جانب عراق مصمم گردانید

چون خبر نشستن یزید و بیعت اهل شامْ او را نزدیک حسین 
علی ــ رضوان الله علیه ــ برسید، مسلم 

عقیل بوطالب را فرستاد به کوفه تا او 
را بیعت کنند. پس اهل کوفه بر او غدر کردند، چنان که حال آن پوشیده نیست 
گاه کردند. و عمر  نزدیک خاص و عام، و مسلم را فرادادند تا گردن بزدند. و یزید را آ
سعد همان جا نگاه همی کرد، تا یزید عبیدالله بن زیاد را آنجا فرستاد. و مسلم آن شب 
برنشست، سه هزار سوار با او به یک جا. زمانی بود؛ نگاه کرد: مقدار ده مرد با او مانده 
بود. بازگشت. خواست که بگریزد؛ هیچ کسی ندید. تشنه بود؛ از زنی آب خواست و 
گاه کرد. شُرطی را بفرستاد تا او را بیاورند  به سرای او اندر شد. زنْ عبیدالله بن زیاد را آ

و بفرمود تا بر بام قصر بردند. گردن او بزدند و سر و بدن او به میدان انداختند.

خبر نشستن یزید نزدیک امام برسید

آن سخنان التفات نفرمود و همچنان می رفت، تا به منزل سرا 
رسید و در آنجا بیتوته کرده، صباح روان شد. و، چون آفتاب 
به وسط السماء رسید، حربن یزید با آن هزار سوار پدید آمدند 

]...[. حر ]...[ گفت: »ما ]...[ مأمور به آنیم که از تو جدا نشویم، تا آن زمان که به کوفه 
رفته، با عبیدالله بن زیاد ملاقات فرمایی.« ]...[ بعد از آن، امام حسین با حربن یزید 
فرمود که »در مسیر با ما موافقت نمای، تا قدمی چند نهاده، نزول کنیم.« و، چون 
اندک مسافتی قطع کرده، به کربلا رسیدند، مخالفان سر راه به امیرالمؤمنین، حسین 
]...[، گرفتند و گفتند: »جایز نیست؛ همین جا فرود باید آمد، که فرات به تو نزدیک 
است.« امام حسین پرسید که »نام این موضع چیست؟« جواب دادند که »کربلا.« 
فرمود که »این مکانْ ذات کرب و بلاست.« ]...[ امام ]...[ به قضای ربانی تن داد و 

فرمود که بارها از پشت دَواب برگرفته، خیمه ها زدند.

به کربلا رسیدند

»محاصره«، حبیب ا... صادقی

و چون سال شصت اندرآمد، به ماه رجب اندر، معاویه بمرد. و 
اندر بیماری وصیت کرد و یزید را گفت: »ای پسر! 

بدان که من هرچه ببایست کردن بکردم 
و گردن عرب نرم گردانیدم و مبارزان جهان کم کردم و از همه خلق بیعت تو بستدم ]...[. 
گر بیعت کند، هرچه خواهد بدهش و نیک دارش، که  و حسین بن علی به بیعت خوان. ا
گر بیعت نکند، خویشتن را از ایشان نگاه دار. و اهل  ما این ولایت از ایشان داریم؛ پس، ا
مکه و مدینه را نیکو دار، که ایشان ناصر پدر تو بودند.« پس بمرد به دمشق و هم آنجا 
به گور کردندش. ]...[ چون یزید به پادشاهی بنشست، همه اهل شام را بیعت بستد و 
به همه مسلمانان نامه کرد به خبر مرگ معاویه و بیعت خود تازه کرد و وصیت پدرش 

که کرده بود و گفته که پس از من چنین کن.

یزید اهل شام را بیعت بستد
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حسین ــ علیه السلام ــ مسموع نداشت. یوم التّرویه از مکه 
بیرون آمد. چون روان شد، در منزل صَفاح، فَرَزدق شاعر به 

ـ خبر مردم از او  ـ علیه السلام ـ وی رسید. حسین ـ
پرسید. گفت: »دل های ایشان با توست و تیغ های ایشان با بنی امیه. و القضاء یُنزل 
ـ گفت: »چون قضا از آسمان  ـ علیه السلام ـ من السّماء و یَفعل الله ما یشاء.« حسین ـ
نزول می کند، ما نیز بر بلا صبر کنیم.« و روان شد. خبر وصول او به ابن زیاد رسید؛ 
حسین ــ علیه السلام ــ را دشنام داد. به آب میاه رسید که مقام عبدالله بن مطیع بود. 
 پرسید که »تو را آخر چه آورد، چه حال مسلم بن عقیل به تو رسیده باشد؟!« حسین 
گر به جای مسلم عقیل می آمدی،  ــ علیه السلام ــ گفت: »نامه های کوفیان.« گفت: »ا

تو را بهتر بودی، چه او کار تو و از آن خود به زیاد آورد. والسلام!«

یوم التّرویه از مکه بیرون آمد
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